
سال پانزدهم    شماره 123104 جامعهپنجشنبه   17 اسفند 1396

روزگار یک داوطلب

به یاد ابوذر

ممنونــم که به من روحیه مرگ بــاوری می دین.  �
ایــن جمله را ابوذر گفت آن زمان که کنار زاینده رود 
در میــان علف های خوشــبوی بهاری دراز کشــیده 
بودیــم و نگاهمان از میان لالای بازی شــاخه های 
بید در پی ابرها افتاده بــود. این چه حرفیه می زنی 
اصفهونی، تو برای اینکه حلواتو ندی به ما بخوریم، 
عمرا بمیــری... . دوباره با هــم خندیدیم. کلاهش 
را برداشــت و بر ســر تمام مو ریخته اش گذاشت و 
برخاســت و با هم به راه افتادیم. آخرین ســؤال از 
او این بود: چرا عضو جمعیت ما شــدی. گفت: نام 
جمعیت امام علی اســت و هرجا که علی باشــد، 
ابوذر هم باید باشــد. تصاویر حضورش یک به یک بر 
خیال می ریخت. فکر کــردم آن روز که آن کودک را 
در آن انباری تلخ و تاریک بر آغوش گرفت و جانش 
شکست و شــاید ژن های سلولی اش جهشی به این 
مرگ باوری کرده. کجا طاقتت شکســته ابوذر؟ شاید 
آن روز کــه با هــم به محله دروازه غــار رفتیم و تو 
دیــدی آن همه مــرد و زن به باطل بــر کف کوچه 
افتاده اند و در نشــئگی از ما بهتــران پردرد و باطل 
و خمــار و خمیده بر خاک می غلتنــد. من دیدم آن 
روز گریستی ابوذر و اشکت را به سرعت با سرانگشت 
از چهره برداشــتی. شــاید در آن مراسم دعای قدر 
بــه یاد پــدر یتیم نوازی افتادی و دلت ریش شــد از 
این همه کوچه پریتیم بی پــدر مانده. بالاخره هرچه 
باشــد نامت ابوذر اســت و بوی ربذه می دهی. مرد 
خدا دوست خوبم کجا ناگهان این پرواز را آموختی؟ 
یادت می آید وقتی عراق بمباران می شــد، در همان 
نوروز بــا هم برای کودکان عراقی برنامه ریختیم که 
حتما خط سبزی بسازیم و در کنار آن کودکان باشیم 
و نجات شــان دهیم و تو چقدر بــرای رفتن کنار آن 
کودکان تلاش کردی. تو دانشــجوی خوب دانشگاه 
شریف که برای خودت نخبه ای بودی. کجا شکستی 
مرد خــدا. شــاید آن روز کــه مادری از گرســنگی 
فرزنــدش با تمام جان پیش پــای تو زاری می کرد و 
لباست را می کشید. شاید آن روز که آن دختر تکیده 
۱۳ ســاله را در حال تن فروشــی دیدی؟ یا شاید آن 
پیرمرد عینک شکســته بی پول بیمارستان علی اصغر 
که نــوه اش را دوش الاغی می انداخت و با بی پولی 
تمــام به تهران برای درمان می آورد، تو را خرد کرد. 
آن روز را می گویــم کــه بعد از مرگ نــوه پدربزرگ 
می گفــت وقت رفتــن من بود نه تــو... . ابوذر تمام 
شدی، کجا ته کشیدی مرد غربت و تبعید در حاشیه 
تلخ و تاریک این شــهر که فقــرش یک دم خاموش 
نمی شــود. تو کجا خاموش شدی برادر. یادم می آید 
برای رســیدن به تو قطاری ســوار شدم. سحر صبح 
میهمان دار قطار فریــاد زد نماز، نماز و من که تمام 
شب پلک بر هم نگذاشته بودم و در تب وتاب درد تو 
بی تاب بودم، به نمازخانه رفتم و برای شــفایت دعا 
کردم. ابوذر همه نماز های صبحم بوی تو می دهد. 
سرطان کبد فقط تا چند ماه آدم را نگه می دارد. چه 
عجله بود برادر که به هفته هم نشده، پر کشیدی و 
رفتی و ما را با گریه های نوشــتن به یاد تو داوطلب 
عشق تنها گذاشتی. این همه عضو و داوطلب آمد و 
رفت در این جمــع. تنها تو که نامت ابوذر بود، اهل 
ماندن و درماندن نبودی و پر کشیدی. ۲۰ سال ابوذر 
از رفتنــت می گذرد و از آن تاریخ تلخ یک دم تاریکی 
حاشــیه فرو ننشسته. مرد ربذه تو خوب می دانستی 
این کوچه ها بی  علی مانده و بی  علی شــده. برو به 
جایی که قطعا مولایش منتظر خوبان اســت و بگو 
بی پر مانده ایم برای پرکشــیدن به ســویش و به ته 

رسیده ایم؛ اما باز هم امید داریم.
*مؤسس جمعیت امام علی

تهرانشهر

مشارکت شهروندان ضامن 
افزایش اعتماد متقابل اجتماعی

انســانی،  � ســامان یافته  و  توســعه  جوامــع 
دهه هاســت پی به ایــن مهم برده اند کــه در حل 
مشــکلات و معضلات اجتماعی، خود باید فعالانه 
مشــارکت داشــته و از واگذاری صرف این امور به 
دولت هــا و مدیران شــهری خود اجتنــاب ورزند؛ 
شــهروندانی که در قبال مشــکلات اجتماعی خود 
مســئولیت پذیر ند و همین قبول مسئولیت فردی و 
اجتماعی آنهاست که ســد افزایش و متراکم شدن 
معضلات می شــود. کلیــدواژه «مســئولیت» پایه 
مرکزی این مباحث اســت و مادام کــه تاروپود این 
پیمــان اجتماعی، نقش بند وجــوه چندگانه زندگی 
شهروندان نشود، نمی توان به تعهد پایدار اجتماعی 
امیــدوار بود. نکته مهمی که در ایــن میانه نباید از 
آن مغفول ماند، این اســت که مشارکت  شهروندان 
بایــد در تمامی ابعــاد زندگی انســانی– اجتماعی 
عصــر و مطابق بــا انواع نیازهای زاینده بشــری در 
محیط امروز شــهری باشــد و هیچ یک از این ابعاد، 
نباید در حضور پررنگ دیگری در محاق فراموشــی 
قرار گیرد. در ایــن میانه به آموزش نگاه چندبعدی 
و پرهیــز از نگرش تک بعدی به شــهروندان نیز نیاز 
داریم. از این طریق اســت که می توان آنان را اقناع 
کرد مصالح اجتماعی و عمومی شــهر را بر مصالح 
و منافع فردی خود ارجحیت بخشند. اگر بخواهیم 
به مقوله تقویت نهادهای مدنی نیز که از مهم ترین 
دغدغه های دموکراسی های امروز است نظر داشته 
باشــیم، آن را با مقوله مشارکت شهروندان آمیخته 
می بینــم. بدین معنی که بــرای هیچ کدام از این دو 
مقوله اولویت قائل نبوده و هریک را در یک راستا و 
مُقوّم دیگری می دانــم. از آن جهت که اگر فرهنگ 
مشــارکت به وجود نیاید نهادهای مدنی نیز مجال 
بروز و اعتــلا نخواهند یافت و مــادام که نهادهای 
مدنی فارغ از وابســتگی بــه بودجه ها و رانت های 
نفتی در جامعه وجود نداشــته باشند، نمی توان به 
افزایش مشــارکت پایدار مردم خوش بین و امیدوار 
بود؛ چه آنکــه این گونه مشــارکت ها، متعهدانه و 
همراه با قبول مســئولیت که رکن رکین مشــارکت 
شــهروندی در رســیدن به اهــداف پایدار اســت، 
نخواهــد بود. وظایف و نقش هایی که شــهروندان 
باید در فرایند مشــارکت های مدنــی خود برعهده 
داشــته باشــند، بر پنج محور اصلی اســتوار است: 
ارائــه بازخورد منصفانه و قائــم بر منافع و مصالح 
اجتماعی، ارائه پیشــنهاد با توجه هوشــمندانه به 
امکانات و موجودی ها، ابــراز صریح دیدگاه (خواه 
درباره پیشــنهاد خود، خواه پیرامــون روند منتخب 
مدیران شــهری)، تصمیم گیری و شریک شــدن در 
فرایند تصمیم ســازی شهری و در پایان ضمن تأکید 
چندباره، قبول مســئولیت در قبال این فرایند و سایر 
زمینه هایی که یک شهروند می تواند و باید پیرامون 
آنها مســئولیت برعهده گیرد. این قبول مســئولیت 
شهروندی و اجتماعی افراد عضو در جامعه شهری 
ضامن دوام، ســلامت و البته به بارنشینی این  گونه 
فرایندها خواهد بود. مدیران شهری نباید از اعتماد 
به مردم و توانایی هایشــان هراس داشته باشند. ما 
باید اعتماد به مردم را بیاموزیم و بیاموزانیم. مدیری 
را که به اثربخشــی و توان بالای نهادهای مدنی در 
هنگامه هــای مهم ملی و بین المللی و تقویت آنان 
باوری نــدارد، چگونه می تــوان در کریدور مدیریت 
شــهروندمحور قــرار داد؟ در این زمینــه به تغییر 
جدی چارچوب هــای دیدگاهی که ماتَرک روندهای 

مدیریتی در گذشته است، نیاز جدی داریم.  
*رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

شارمین میمندى نژاد*
محمدرضا حیدرى*

آب و آینــه که ســالروز ولادتش روز تجلیــل از مقام زن 
اســت ۹- مکمل زیبایی رو- از تقســیمات کشوری- در 
توضیح کلام به کار می رود – مادر بزرگ ۱۰- مرکز استان 
مرکزی- سوره بنی اسرائیل- صحیح بودن ۱۱- مجموعه 
داستانی نوشته بزرگ علوی- هدایت کننده ۱۲- بندری در 

بلغارســتان- نوعی شکلات- کمربند مسیحیان ۱۳- ماه 
میــلاد امام علی(ع)- هم داســتان کلیله- بانوی همدم 
۱۴- سقط جنین- پستو- غوزه پنبه ۱۵- برای بیان نفرت 
به کار می رود- انواع میوه و ســبزی های خوراکی- پسر 

رستم در شاهنامه. 

افقي :
باشــگاه های  از  آهــار-  بالاپــوش-  نوعــی   -۱   
فوتبــال اســپانیا ۲- دروغی- جادوشــده- میان تهی
۳- ازبین رفتــن- خدمتــکار ۴- قنــدی کــه از تجزیه 
نشاسته به دســت می آید- حســود- عید ویتنامی ها 
۵- ترس و وحشــت- درهم ریخته- وســیله ای برای 
ردیابــی کشــتی و هواپیمــا ۶- دیوار- تقســیم ملک 
مشــاع بین مالکان- موی پلک چشم ۷- کار ناتمام!- 
پایتخــت تبت- نوعــی پارچه بــراق و لطیف ۸- اهل 
شهر بادگیر ها- روشی برای جداسازی اجزای مخلوط 
چند مایــع که دمای جوش متفاوت دارند- هدیه دادن
۹- شهر کاخ  کرملین- از شبکه های رادیویی سراسری 
کشــورمان- حرف محرمانه ۱۰- نوعــی بیماری واگیر 
عفونی- فحاش- علم ستاره  شناسی ۱۱- ینگه دنیایی- 
حرکت کردن با کشــیدن بدن روی زمین- آخرین سوره 
۱۲- دســت عرب- هریک از قســمت های کار- بارکد
۱۳ – غیرقابــل انــکار- دوره تجدیــد حیــات اروپــا

۱۴- خوشــی و خرمی- اســتواری در اندیشه و اراده- 
خواهش های نفســانی ۱۵- معبد باســتانی کنگاور- 

نوعی اجاق برقی- مقابل روز. 
عمودي :

 ۱- مدفن شــهید مدرس- به صــورت بی ضابطه 
و نســنجیده- رمــق پایانــی ۲- گیره ســر دخترانه- 
معجزه- پنکه دستی ۳- جســم- خشمگین- زیرکی 
۴- نرمی و روانی- مســافر سرزمین  عجایب- کارگروه 
۵- پارچه بریده شــده بــه اندازه دوخــت لباس- گناه 
بــزرگ ۶- مغفــرت- طراحی مقدماتی- سرگشــتگی
۷- چه بسیار- تبهکار- درآمد- به دنیاآوردن ۸ – بانوی 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2059 سودوکو

سودوکو ساده 2059

معصومــه اصغری: زنان کارگــر، زنان کارگــر مزرعه و 
هرجــای دیگری که کارگر روزانه بخواهند و مزد روزانه 
بدهند. مردهایشــان یا از کار افتاده اند، یا فوت شده اند، 
یا معتادنــد یا دلشــان نمی خواهد کار کننــد و کار در 
مزرعه را برای مرد درســت نمی داننــد. زن های زیادی 
از گرگ ومیــش صبح تــا حداقل عصــر روز بعد، روی 
زمیــن دیگران کارگــری می کنند و بعــد باید بلافاصله 
وظایف خود را در خانه انجــام دهند؛ یعنی در یکی از 
وظایف حداقل باید کنار گاز بایســتند و شام برای بچه و 
شــوهر بپزند و اگر جانی بماند بــرای ناهار ظهر فردای 
خودشــان و فرزندان و شوهری که در خانه مانده یا سر 
کار می رود، غذایی آمــاده کنند. زنان کارگر حداقل های 
حقوقی را دارند که هیچ گاه شامل بیمه، عیدی، پاداش 
و ســایر مؤلفه های رفاهی نمی شــود و هیچ  زمانی نیز 
در آمــار جامعه کارگری محســوب نمی شــوند. اینها 
زنانی هستند که نه به عنوان زنان خانه دار، نه به عنوان 
زنان سرپرســت خانوار و نــه به عنوان زنــان کارگر در 
حســاب وکتاب دولــت نمی آینــد؛ اما وجــود خارجی 
دارند، زنده هســتند و برای چند نفــر از زمین خدا نان 
درمی آورند. زن از زمین آمده و حالا به زمین پناه آورده 
و نان از آن می گیرد؛ برای بچه هایی که معلوم نیســت 

پیششان بمانند یا مهاجرت کنند. 
 در بیشتر شهرستان های جنوبی و ازجمله شهرهای 
کوچک در دشتستان بوشهر، زمین های کشاورزی، باغ ها 
و نخلســتان ها فرصتی برای شــغل های فصلی زنان و 
مردان بی کار و نیازمند هســتند. زنان که بخش زیادی از 
کارگران فصلی این مناطق را تشــکیل می دهند، از هفت 
صبح و اگر زمین کشاورزی دورتر باشد، از پنج صبح بیرون 
می زنند و با نیســان ها و وانت های کارفرمای زمین ســر 
زمین می روند تا پیاز بکارند، گوجه از زمین دربیاورند یا در 
کارگاه هــای محلی خرما جعبه کنند. زن ها اینجا چوپان 
می شــوند و با اذان صبح دام را بیرون می کنند که تا قبل 
از رســیدن خورشــید به نوک آســمان، دام را برگردانند. 
چوپانی در مناطقی که زود گرم می شــود، فرصتی کوتاه 
بــرای دام و چوپان دارد و خیلــی زود همه چیز از علف 

بیابان و گلوی چوپان خشک و بی آب می شود. 
۵:۳۰ صبح و بعد از نماز منتظرشان هستیم که یکی 
یکی از توی خانه ها می آیند. کمرشــان را با دســتمالی 
بلند یا چادری چندلا و تاشــده بسته اند و نقاب یا کلاهی 
حصیری دستشــان اســت. نزدیک تر که می آیند تا سوار 
نیسان آبی شوند، ســعی می کنم صورتشان را ببینم؛ اما 
با دستمالی صورت را گرفته اند و دستشان هم آستینچه 
دارد. می پرســم برای این است که معذوریت یا خجالتی 
از کار دارند؟ می گویند نه و فقط به دلیل آفتاب سوختگی 
ایــن کار را می کنند. راننده کــه نمی تواند صبح زود بوق 
بزند، با دســت به بدنه خودرو می زند که یعنی حرکت. 
می گویند نمی توانند بیشــتر بمانند و حرف بزنند و عصر 

برویم سر زمین و حرف بزنیم و می روند. 
 چوپانی با دامن

وقتــی کار بــرای زنان اجباری می شــود کــه مردان 
نمی توانند یا نمی خواهند کار کنند. در این شــرایط دیگر 
هــر نوع کاری عیب یا تابوی اجتماعی ندارد و زنان با هر 
موقعیت و شرایطی که دارند، آن کار را انجام می دهند و 
چوپانی یکی از همین کارهاست؛ البته نه دام خودشان، 
دام دیگران که تنها باید مراقبشــان باشــی و ســالم به 
صاحبشان برگردانی. دختران و زنان زیادی را در مناطق 
مختلف دیده ام که چوپانــی کرده اند یا چند دام بزرگ و 
کوچک را به اطراف محل زندگی برده اند؛ اما بیرون بردن 
حدود صد دام برای حقوق حرف و شرایط دیگری است 
که در شــهرهای کوچک دشتســتان بوشــهر زیاد دیده 
می شود؛ زنانی خانه دار یا سرپرست خانه با شرایط بدنی 
متفاوت که ممکن اســت این کار از توان آنها برنیاید؛ اما 

مجبورند این کار را انجام دهند. 
آقجه بی سواد است و ساعت نمی داند، روی حس و 

نگاهش به آسمان و روشنی صبح، گله را بیرون می برد. 
شــوهرش را در جوانی از دســت داده و تنها دخترش را 
تنهایی با همین چوپانی که شــغل شوهرش بوده، بزرگ 
کرده اســت و حالا که دخترش ســه فرزند پسر دارد، به 
خانواده دخترش هم کمک می کند و کمک خرج دخترش 
است. آقجه کمرش خم شده و زانوهایی برای ادامه این 
کار ندارد؛ اما زندگی و درآمد بخورنمیری که روزبه روز  به 
دســت می آید، نمی گذارد او برای خواب بیشتر در صبح 
صبر کند، پس با همان دامن پرچین مشکی و خاکی، دل 

به بیابان و دام های مردم می دهد. 
 تعطیل است، اما کارگران زن سر کارند

قالی بافی با انواعی متفاوت برای زنان عشایر قشقایی 
یکجانشین شده و روســتاهایی که زمینه مشاهدات این 
گزارش در بخش بوشکان دشتستان بود، شغلی قدیمی 
و سنتی محسوب می شود که دچار  عقب افتادگی شده 
و فقط نشــانه هایی از آن را روی حجم رختخواب های 
جمع شده خانه ها و کمدهای چوبی قدیمی  یا آویزهای 
بافتنی که از خودروها و ورودی خانه ها آویزان اســت، 
می توان دید. البته در برخی از طرح های اشــتغال زایی 
روســتایی که کمیته امــداد یک پای اصلی آن اســت، 
قالی بافــی دوبــاره در میان شــغل های خانگی زنان و 
دختران قرار گرفته اســت. شــغل هایی که زنان در این 
روســتاها و شــهرهای کوچک در آنها مشــغول به کار 
هستند، متناسب با شــرایط زندگی و معیشت این زنان 
و پتانســیل بدنی و البته متناسب با تحصیلات احتمالی 
آنها نیست، شغل هایی است عموما کارگری که دختران 
و زنان عموما بی سواد، کم تجربه و محروم این روستاها 
بدون داشــتن گزینه انتخابی دیگــری مجبورند در آنها 

مشغول شوند. 
پنجشــنبه اســت و روز تعطیل کارگاهــی محلی و 
قدیمی که خرماهای همان منطقه را دســتچین و جدا و 
جعبه می کنند. تعدادی از کارگران زن اما روز تعطیل هم 
هستند. عمده کارگران این کارگاه قدیمی که البته محلی ها 
کارخانه می گویند، زنان هستند. اینجا برای این زنان کاری 
ثابت محســوب می شود که برخی شان سال هاست اینجا 

مشغول و دعاگوی صاحب کارخانه هستند. 
ســتاره یک ســالی می شــود که در این کارخانه کار 
می کند چون پای شــوهرش شکســته؛ قبــلا قالی بافی 
می کرده اما حالا که شــوهرش نمی تواند کار کند، او باید 
کاری دائمی داشته باشد. عذرا جثه اش از من کوچک تر 
اســت؛ آن قدر که چروک صورتش توی چشــم می زند، 
متوجه ابروهای اصلاح نکرده اش نمی شوم و از شوهرش 
سؤال می کنم. با خجالتی می گوید: «من که شوهر نکردم 
اصلا!» نگاهش می کنم و دنبال ســؤالم می گردم. خب 
بــرای خودت کار می کنی یا سرپرســتی؟ خیلی خلاصه 

جواب می دهد، چون او سرپرســت کارگاه اســت و باید 
زودتر ســر کار برگردند. می گوید: «از ۹سالگی کار کردم، 
چهار تا خواهر و ســه تا برادر دارم. من کار می کنم، بقیه 
درس می خونن». کارگران زن این کارخانه کوچک روزانه 
۳۰  هزار تومان حقوق دارند و همین شــغل برای زنانی 
که تنها نان آور خانه هســتند، غنیمتی اســت. مریم در 
۱۸ســالگی با مردی ۵۰ساله ازدواج کرده تا فقط ازدواج 
کــرده باشــد و از آن زندگــی تا قبل از مرگ همســرش 
یــک دختر دارد. حالا دخترش بــرای درس خواندن او را 
تنها گذاشته و به شــهر رفته. می گوید: «اینجا حتی یک 
تلویزیون سیاه ســفید هم ندارم که وقتی دخترم می آید 
حوصله اش ســر نرود. وقتی پیش منه همش می خواد 
برگرده بره شهر چون زندگی خیلی سختی اینجا داریم». 

   دست بدون دستکش توی گِل
زنان کارگــر در طول روزمره زندگی شــان نقش های 
همســر و مادربودن را هم دارند اما از یک جایی به بعد 
که برای آنها خیلی زود است، زن بودن را کنار می گذارند؛ 
زن بودن برای زنان کارگر از یک جایی به بعد یک تعریف 
فیزیولوژیــک اســت که گاهــی فقط جلــوی کارکردن 
بیشترشــان برای کسب نان بیشــتر را می گیرد. به همین 
دلیل اســت که در زندگــی روزمره و رفتارهــای بدن و 

ظاهری این زنان کمتر زنانگی را می بینم. 
اعظم ســاکن شــهر کلمه در بخش بوشکان است، 
حــالا ۳۷ ســال دارد و بــا دو بچه مدرســه ای، مجبور 
است روی زمین کشــاورزی مردم کار کند. شوهرش کار 
نمی کند و بی کار است. قبلا با وامی مغازه ای را گرفته اند 
اما ورشکســته شــدند و حال چیزی ندارند توی مغازه 
بفروشــند. می گوید مجبورم اینجا کار کنــم. تازه این کار 
همیشــه نیســت، هر وقت روی زمین کار باشد خبرمان 
می کننــد که بیاییــم و روزی ۴۰  هزار تومــان می گیریم. 
این زنــان از هفت ونیم صبح تا ۱۲/۳۰ ظهر کار می کنند، 
ظهر ناهار می خورند و اســتراحتی می کننــد و دوباره تا 
چهارونیم عصر کار می کنند. دارد گل دستش را تکه تکه 
می کنــد و می تکاند، می پرســم چرا دســتکش نداری؟ 
می گوید: «دســتکش هم داریم ولی وقتی گل زیاد است 
نمی شود کار کرد و دستکش خراب می شود، مجبوریم با 
دست کار کنیم. دستمان و کمر و زانوهایمان درد می کند 
ولی خب... مجبوریم دیگر!» بعد به چشــمش که قرمز 
شده و چیزی در آن باعث می شود زود به زود پلک بزند، 
اشاره می کند: «به خاطر گردوخاک چشمام ناخونک زده 
ولی هنوز دکتر نرفتم، فرصت نمی کنم و پول هم ندارم». 
اعظــم خیلی درباره شــوهرش حــرف نمی زند 
و فقط می گوید: «شــوهرم کار نمی کنــد؛ یعنی کار 
این طــوری نکرده و کار کشــاورزی نمی کند. من هم 
خوشم نمی یاد ولی مجبورم. نیام درآمدی نداریم و 

باید پول قسط مغازه رو بدیم». 
زنانی که روی این زمین کار می کنند سه تا پنج نفرند 
و میانگین روی هر زمین همین تعداد کارگر در هر روز کار 
می کنند و در آن محدوده بیشتر در طلحه، ده رو، فاریاب و 

به خصوص برازجان، برای کار فصلی می روند. 
زنــان این مناطق عموما از عشــایر قشــقایی و ترک 
یکجانشین شــده هســتند و بســیاری از آنها نمی توانند 
فارسی را کامل صحبت کنند. ماهرخ یکی از همین زنان 
است که ازدواج نکرده و حالا پا به سن گذاشته و خودش 
سال هاســت که بار زندگی خودش را به دوش می کشد. 

ماهرخ علاقه ای ندارد داستانش را برای من بگوید. 
نرگس، برازجانی اســت، اما از ۱۴ سالگی که ازدواج 
کرده، به کلمه آمده. درس نخوانده و مثل من متولد ۶۱ 
اســت و دوتا بچه دارد. می گویم که همسن هستیم و او 
نگاهی به من می اندازد و می گوید: «زندگی، ما را برده». 
شوهر نرگس بنایی می کرده، اما حالا چهار مهره کمرش 
در حادثه ای فاصله گرفته و او از همان زمان که دیگر پنج 

سال شده، روی زمین کارگری می کند. 
در زمین های این منطقه عموما گوجه و پیاز و برخی 
سبزیجات مثل شوید و ســیفی جات را کشت می کنند و 
نرگس که دست به کمر ایســتاده، از زانوهایش می گوید 
که حالا بعد از کار باید کنار گاز بایســتد و تا شــب دوباره 

ایستاده کار کند. 
نرگــس از زیادشــدن کارگــران زن و اینکــه دیگــر 
سال هاســت قبح کار زنان ریخته شــده، می گوید: «قبلا 
کارگری آن قدر بــرای خانم ها زیاد نبود. مردا بودند، ولی 
حــالا زن ها مجبورن، چون مردا مریضن؛ یا نمی تونن کار 
کنن یا مشــکلی تو خونه دارن». می پرســم که کار زن را 
اینجــا بــد نمی دانند، نه کشــیده ای می گویــد و اضافه 

می کند: «نون بچه رو درمیاریم، چرا باید بد بدونن؟». 
شِــکر هرروز از تنگه زرد به کلمه می آید. چهار دختر 
دارد و سرپرســت ندارد. شــکر پا به سن گذاشته و از ۱۳ 
سال قبل که شوهرش ســکته کرده، خودش سرپرست 
خانواده شــده و کارگری می کند. او هــم درباره واکنش 
مردم بــه کار زنان می گویــد: «می دانند کــه مجبوریم؛ 
خودشــان هم عین ما هستند». شکر دســتش را نشان 
می دهد و از چسبندگی عصب دستش می گوید که هنوز 

نتوانسته عمل کند و حالا هرروز توی گل فرومی رود. 
جنس تکراری که این زنــان با اجبار در آن زندگی 
می کننــد، گاهی آن قدر دور از ذهن برای ماســت که 
احســاس و بیانش هم سخت می شــود؛ آنجا که من 
به دسته های پیاز کنار اعظم اشاره می کنم و می گویم، 
لابــد هــرروز از همین پیازهــا توی غــذا می ریزید و 
می خورید و اعظم با تلخــی می گوید: «آن قدر گوجه 
و پیاز دیدم که حالم از گوجه و پیاز به هم می خورد!» 
برای ایــن زنان همه زمینه های عــادی زندگی تبدیل 
به الزاماتی محدود کننده شــده اند کــه حق انتخابی 
برایشان نگذاشته و تنها به پول پایان روز فکر می کنند. 
آقای رضایی، مالک زمین اســت و از حدود ۸۰ سال 
قبل در این مزرعه پدری گندم و جو و کنجد و پیاز و کشت 
محلی داشــته و کارگران محلی را به کار گرفته اســت. 
می گوید: «وقتی کار زیاد می شود مجبوریم کارگر بگیریم. 
خانم ها الان چند سال است که خیلی زیاد شده اند. کارگر 
مرد کم شــده و این کار جابه جاکــردن (واکاری) پیاز رو 
خانم ها اکثرا انجام میــدن و کارهای دیگر روی زمین رو 
مردها انجام میدن که سنگین تر است». رضایی می گوید: 
«از اول انقلاب که این زمین کشاورزی بوده، کار و کارگیری 
بوده اســت، اما بعد انقلاب که موتور برق و آب آمد، کار 
هم بیشــتر شــد و خانم هایی که بی کار بودند برای کار 
می آمده اند». بعد بــرای حرف خودش تبصره می گذارد 
و می گویــد: «بی کار کــه یعنی چون نیــاز دارند می آیند 
وگرنه اگر نیاز نداشتند این طوری ساعت ها روی زمین زانو 

نمی زدند و دستشان را توی گل نمی کردند». 
ادامه در صفحه ۱۳

گزارش «شرق» از کارگر ي زنان در شهرهاي کوچك
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